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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

و آن را به مردم گرفت حج گزارد  در ســال دهم هجرت، پيامبر خدا تصــميم  

كه حجةّ    يبه مدينه آمدند تا در حج به او اقتدا كنند؛ حجّ  ياعلام كرد. مردم فراوان

شــود و يالوداع، حَجّة الاســلام، حَجّة البلاغ، حَجّة الكمال و حَجّة التمام خوانده م

  ارد.زنگ يپس از هجرت تا زمان وفاتش، بجز آن، حجّ رسول خدا (ص)

ها با خود  در كجاوههمه زنان خود را    هنگام خروج از مدينه  رســـول خدا (ص)

و هر كس از همراهش بودند  صـــار  و مهاجر و ان  برد. اهل بيت رســـول خدا (ص)

ند نيز با رســول خدا (ص) همراه  خواســتميمردم كه   هاي  عرب و توده  يهاقبيله

از مردم را از حج گزاردنِ    يآمد كه بســيار  يا، آبله يا حصــبهدر آن هنگام  شــدند.

]  همراه با او باز داشـت؛ با اين حال، همراه او آن قدر جمعيت بود كه شـمار [دقيق 

ال نم  يخـدا  آن را جز د؛  يمتعـ ا او حركـت كردنـ د نود هزار نفر بـ دنـ د. برخي معتقـ دانـ

ت هزار؛ حتّ د و بيسـ د و چهارده هزار نفر و برخي، صـ ت و   يبرخي، صـ د و بيسـ صـ

است كه همراه با   يچهار هزار و بيشتر از آن هم گفته شده و اين، تنها تعداد كسان

ــول خدا (ص) از مدينه حركت كردند؛ امّا تعداد ك ــانرس كه با او حج گزاردند،    يس
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كه با حضـرت    يكه در مكّه سـاكن بودند و يا كسـان  يبيش از آن اسـت، مانند كسـان

  از يمن آمده بودند. يعلي (ع) و ابو موس

ول خدا (ص) نبه، پنج يا شـش روز مانده به آخر ذ  رسـ ل   قعده،  يدر روز شـ غسـ

ــانـه زد و تنهـا بـا يـك پيراهن و يـك لُنـگ    روغن مـاليـد،  بـه خود  كرد، موهـايش را شـ

نبه از   يماني، از مدينه بيرون آمد و ه شـ ياله، روحاتا روز سـ رف السـ   ،ء منازل ملل، شـ

منصـرف، متعشـي، اثاية و عرج عبور كرد. روز سـه شـنبه در گردنه جحفه (به نام 

ــير خود ادامه داد و از من.  لَحي جمل) حجامت نمود ــنبه به مس ــقيا،  چهارش ازل س

پس غميم گرديد. در    أبواء، جحفة، قديد فان و سـ نبه وارد عسـ گذر كرد و روز يكشـ

رسـول  شـكايت كردند.    يروپيادهي  نزد حضـرت آمدند و از سـختاين منزل، پيادگان  

دا (ص) هفرمود  خـ د»  : «از پويـ ه، راه رفتنكمـك بگيريـ ــريع،  . پويـ ا  سـ  آرامتر از  امـ

  همين گونه راه رفتند و آسوده شدند. است. دويدن

جا نرفت و شـب از آن  يبود و تا نزديك دوشـنبه در مَرُّ الظَهران رسـول خدا (ص)

رِف هبود   غروب آفتاب را در سَـ ك و روز سـ د. چون مناسـ هر مكّه شـ نبه داخل شـ شـ

و ت و چون در روز    يحج را به پايان برد، با همان جمعيّت انبوه به سـ مدينه بازگشـ

ــنبـه، هجـدهم ذجپن   يدر جُحفـه، جـاي  اي بـه نـام خُم)م (بركـهحجـّه، بـه غـدير خ  يشـ
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ر و عراق از هم جدا م  يهاكه راه يد، جبرئيل امين با اين  يمدينه و مصـ دند، رسـ شـ

و و  ي«ا خدا بر او فرود آمد كه:  يآيه از سـ پروردگارت بر تو    يپيامبر! آنچه را از سـ

مردم به   يرا برا  (ع)  يبه او فرمان داد كه علو    )٦٧(مائده/    نازل شـده، برسـان ...»

كنـد و آنچـه را دربـاره ولايـت او و وجوب اطـاعـت از او بر همـه،   يعنوان رهبر معرّف

  نازل شده است، به آنان برساند.

ــگامان حاجيان فرمان داد  (ص)  رو پيامبر خدا  . از اينند، نزديك جُحفه بودپيش

نان كه هنوز  اند، باز آيند و حاضـران نيز در همان جا به انتظار آكه جلو رفته  يكسـان

مُرة يا  از نشــســتن در ســايه پنج درخت بزرگ   اند، بنشــينند، امانيامده  كه  طَلْحســَ

ه هم   د  نزديـك بـ د).  منع كردبودنـ انـ الي بمـ از خـ ه نمـ امـ ان براي اقـ ا آن مكـ ،  مردم  (تـ

ــه ــدآن درختان هم جارو و   اي، جا گرفتند و زيرهركدام در گوش   . هنگامروفته ش

رفت و در زير آنها با مردم نماز  مت آن درختان  به ســ رســول خدا (ص)اذان ظهر  

ه  يگزارد. روز دّت گرم بود و هر كس، گوشـ ر م  يابه شـ يد  ياز ردايش را بر سـ كشـ

  نهاد.يديگر را از شدّت گرما زير پاهايش م ياو گوشه

مُرة يا    يهادرخت يبر رو  يدر برابر خورشــيد برا  ياپارچه  يســايبان  ،طلحســَ

  يپيامبر خدا آماده ســـاختند و چون نمازش را به پايان برد، در ميان مردم و بر رو 



٤ 
 

برخاست و صدايش را بلند كرد و به همه رساند و   يشتران، به سخنران  يهاكجاوه

ت و از او كمك م پاس، از آنِ خداسـ و بر او گيريم و به او ايمان داريم  يگفت: «سـ

رارتيتوكّل م تمان، به او پناه م  ينفْس و كارها  يهاكنيم و از شـ بريم؛ همو  يزشـ

ت و چون كسـ  يراه گذارد، هدايتگررا گم يكسـ  كه چون را هدايت   ينخواهد داشـ

ــالـت   يخـدا و بنـدگ يدهم بـه يكتـاييم  ينـدارد و گواه  ياكنـد، گمراه كننـده و رسـ

  محمّد.

م رسـالتكنم و پيرامون  يدعوت حق را اجابت م  يزود من به  مردم! يامّا بعد؛ ا

  داريد؟ يرسند. شما چه پاسخپشود. از شما نيز ميمن سوال مياز 

انديم  يگفتند: گواه .  ي و كوشـش نمود   يكرد  يو خيرخواه  يدهيم كه تو رسـ

  خير دهاد! يپس خدا به تو جزا

حمّد، بنده و فرسـتاده  جز خداوند يكتا نيسـت و م  يكه خداي: «آيا به اينفرمود

و به   ؟دهيدينم  ياوسـت و بهشـت و دوزخش حقيقت دارد و مرگ حق اسـت، گواه

امـت، باين ــت و خـداونـد، همـه آ يآمـدن  يهيچ ترديـديكـه قيـ رميـدگـان قبرهـا را اسـ

  انگيزد؟»يبرم

  گفت: «خدايا! تو گواه باش».  دهيم.يم يگفتند: چرا، به اين گواه
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  شنويد؟». گفتند: چرا.يمردم! آيا نم ي: «افرمود سپس

شوم و شما، در كنار آن نزد يگفت: «من پيش از شما، به حوض [كوثر] وارد م

لهآن حوض به اندازه    يآييد. پهنايمن م نع فاصـ رَا (در يمن)  ميان صـ (در    يو بُصـ

. بنگريد  اي اسـتنقرهو    ،چون سـتارگانپرشـمار    آن  يهااسـت و جام)  جنوب سـوريه

  كنيد».يسنگ)، بعد از من، چگونه رفتار مكه درباره ثقلين (دو چيز گران

  ستند؟چيز گرانبها چي پيامبر خدا! اين دو يندا داد: ا يكس

عز و جل    يش در دست خداتر، كتاب خداست كه يك طرفثقل بزرگگفت: «

م  ويو سـ تان شـ ت. به آن، چنگ  ديگرش در دسـ ثقل  راه نگرديد؛ و زنيد تا گماسـ

ريزبينِ آگاه به من خبر داده كه   ي. خدان اسـتم  تر اسـت: خاندانكوچك ديگر كه

آيند، و من،  يمن مبر شــوند تا در كنار حوض [كوثر]  يهرگز آن دو از هم جدا نم

ــ  ياين را از پروردگارم برا ــتم. پس بر آنها پيش مگيريد، كه هلاك    يآن دو خواس

  شويد».يشويد و از آنها عقب نمانيد، كه هلاك ميم

ت عل پس دسـ فيدجا بالا برد، كرا گرفت و آن را تا آن  (ع)  يسـ زير بغل   يه سـ

  را شناختند. علي (ع)همه مردم،  هر دو پيدا شد.
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منان از خود آنان  ؤبه م  يمردم! چه كسـ  ي: «ارسـول خدا (ص) فرمودآن گاه  

  گفتند: خدا و پيامبرش داناترند. سزاوارتر است؟»

مؤمنانم و به آنان از خودشــان    يمن اســت و من مولا  ي: «خدا، مولافرمود

ــزاوارتر ــه بار  يمولا  ياويم، عل  يمن مولا  م. پس، هركسس ــت». س اين را  اوس

  حنبليان، «چهار بار» آمده است). يگفت (و در نقل احمد، پيشوا

ت  گاهآن   ه داشـ تعرضـ تيم  ي: «خدايا! با هركه با او دوسـ كن و با   يورزد، دوسـ

دارد، دوست بدار  يكن و هر كه او را دوست م  يورزد، دشمنيم  يهركه با او دشمن

اش كن و يكند، يارياش ميدارد، دشـمن بدار و هركه ياريو هر كه دشـمنش م

ران به كند، رهايش كن و حق را بر مدار او يهركه رهايش م بچرخان. هان! حاضـ

  غايبان برسانند».

«امروز    :را آورد  آيه  اين  ،ياله  يجبرئيل، امين وحهنوز متفرّق نشـده بودند كه 

.  ) ٣(مائده/    دينتان را برايتان به كمال رســـاندم و نعمتم را بر شـــما كامل كردم»

  پيامبر خدا گفت: «اللّه اكبر بر كمال يافتن دين و كامل شــدن نعمت و رضــايت

  پس از من!».(ع)  يپروردگار به رسالتم و ولايت عل
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از جمله  (ع).  امير مؤمنان  شـــروع كردند به تبريك گفتن به ســـپس جمعيّت،  

ان كه پيشـاپيش ديگر صـحابه بر او تهنيت گفتند، ابو بكر و عمر بودند كه هر    يكسـ

ا هر مرد و زن ب  يمن و مولا  يپســـر ابو طالب! تو مولا  يگفتند: به به! اييك م

  .يايمان شد

ــوگنـد، [ولايـت عل بر عهـده مردم واجـب ]  (ع)  يابن عبـّاس نيز گفـت: بـه خـدا سـ

  گرديد. 

ان گفت: ا (ع)   يرا درباره عل  يپيامبر خدا! به من اجازه بده تا اشـــعار يحَســـّ

  : «با بركت خدا بگو».فرمود .يبسرايم تا آنها را بشنو

ان برخاســت و گفت: ا پيامبر خدا ر حضــور  دقريش! شــعرم را    بزرگان  يحســّ

رايم. وي، مواجب گرديدكه   يولايت(ص) پيرامون   عري سـ رود  شـ كه ابتداي آن    سـ

ت ان مبركة، در بركه ي در روز  «  :چنين اسـ ان ندايشـ پس به   ؛هدديخم، پيامبرشـ

  ...»فرا ده!رسول، گوش يندا

جهـان و بر . امـّت بر اين واقعـه، اتّفـاق دارنـد و در بودواقعـه غـدير  اين مجملي از 

به نام «غدير» وجود ندارد و چنانچه گفته شود،    يديگر  يزمين، واقعه اسلام  يرو

و اگر نام مكانش برده شــود، منظور،  منظور نيســت   «روز غدير»، جز همين واقعه
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ــگران و  اوشـ ك از كـ ــت و هيچ يـ ه اسـ ه جحفـ ك بـ لّ معروف نزديـ همين محـ

  ١شناسند.يآن را نم غيرپژوهشگران، 

ــو  ريخطـابـه غـد افتني ـ انيـبـا پـا  طـالـبيبن اب  ياكرم (ص) وعل  امبريپـ يمردم سـ

  . ندينما عتيب شاني(ع) هجوم آوردند تا با ا

ــتور پ  با ــد  مهياكرم (ص) دو خ  امبريدس خود آن حضــرت ودر    يكيدر    .برپا ش

كه بعدها،  (ع) نشـسـته و سـه روز در آنجا اقامت نمودند    طالبيبن اب  يعل  يگريد

مردم دسـته دسـته آمدند و با   در اين سـه روز،  .نام گرفت  »ةيالولا  اميّا«  آن سـه روز،

كردند و  عتيب  نيرالمومني(ع) به عنوان ام  يو با عل  مانيپ  دياكرم (ص) تجد  امبريپ

  گفتند. كيتبر

(ع) دسـت مباركش را   يكه حضـرت عل  يبا دسـت گذاشـتن در ظرف آب  نيز  زنها

  را انجام دادند. عتيدر آن زده بود مراسم ب

ــم پ  نير اد ــت به   امبريمراس ــحاب» نام داش خدا (ص) عمامه خود را كه «س

  .(ع) قرار دادندنيرالمومنيعنوان تاج افتخار بر سر ام
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. چقدركار  دميمانند امروز ند  ينازل شـد وگفت : به خدا قسـم روز  (ع)  ليبرئج

ر عمو ولش    يمانياو پ يرا محكم نمود! برا  شيپسـ ت كه جز كافر به خدا و رسـ بسـ

  ٢.او را بشكند مانيكه پ يبر كس يزند وايبرهم نم يكس

ــ  ريغدروز    يانيدر لحظات پا ــخص   امبرينزد پ  يبنام حارث بن نعمان فهر  يش

حق و از جانب توســـت    ديگو  يخداوندا اگر آنچه محمد (ص) م  (ص) آمد وگفت:

ــنگ ــمان بر ما ببار    يس ــت  يعذاب دردناك  اياز آس ــنگ  ناگهان؛  بر ما بفرس از   يس

د و آن مرد را هلاك كرد !  آسـمان فرود آمد و بر سـرش خورد واز پشـتش خارج شـ

ئل:    فهيشــر  هيآ ائل  سـ له دافع من االله    سيل  نللكافري  واقع  بعذاب  سـ

  ٣.مورد نازل شده است ناي در) ٣-١معارج/ ( المعارج يذ

ــت ااگرچـه  ــمنـد پ نيجـا داشـ بـا   و  اكرم (ص) امبريـواقعـه مهم بـا خطـابـه ارزشـ

بر سـر زبانها    شـهي، همميمسـتق  يراو هزار شـنونده و  سـتيب و  كصـدياز   شيداشـتن ب

لمباشـد  جيرا نهيبه سـ نهيگفتگو شـود وسـ و   ني، متاسـفانه با جوّ حاكم بر اجتماع مسـ

از طرف    ثيـت نقـل حـديّ(ص) و اعلام ممنوع  امبريـپس از رحلـت پ  حوادث هولنـاك

از پ  ئتيه ت سـ رنوشـ خنان سـ ترس مردم و   يخدا (ص) مدت  امبريحاكمه، سـ از دسـ

  ري غد   ثيبه اندازه حد  يثيحد  چيچون ه  امّا؛  خارج شــد  يتا حدود  يبعد  ينســلها
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ــته  يراو ــع  نيا  ،نداش ــار آن در ب  هم  تيوض ــت از انتش ــلم  نينتوانس   ني آحاد مس

  .كند يريجلوگ
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